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مجلس

قالیباف از تخلفات آگاه است
مصطفی میرســلیم، نماینده ســابق مجلــس و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتقادهای 
تند دیروز قالیباف در جلسه علنی مجلس از گفته‏های 
وی، به  »چندثانیه« گفت: »کســی که بهتر از همه به 
موضوعات واقف اســت، خــود آقای قالیبــاف رئیس 
مجلس اســت. بخش حراســت و رئیس مجلس دقیقاً 
از جزئیــات همه درخواســت‏ها مطلع هســتند.« وی 
ادامــه داد: »در مورد موضع‏گیری اخیر آقای قالیباف 
هم باید گفت که مطرح‏کــردن پیگیری قضایی دقیقاً 
در فضــای انتخابات قابل تحلیل اســت.« میرســلیم 
اضافه کرد: »ایشــان خوب می‏دانســتند که آن کارها 
ایــراد دارنــد. اما به‏طــور ناگهانی، با نزدیک شــدن به 
انتخابات هیئت‏رئیسه جدید مجلس در هفتم خرداد، 
مواضــع تغییر کرد. به‏نظر می‏رســد بــرای جلب نظر 
نمایندگان، برخی مســائل سیاسی و تبلیغاتی مطرح 
شــده است.«پیشتر میرســلیم مصاحبه‎ای داشته که 
در آن ادعــا کرده اســت:»وزرایی که برای اســتیضاح 
به مجلــس می‏آیند بــا کیف‏های پــر از هدیه می‏آیند 
و موقع برگشــت کیف‏هایشان خالی شــده است؛ در 
ماجرای رشــوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی می‏افتد که 
اصــاً باور نمی‏کنیــد.« و در واکنش به آن پس از تذکر 
مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار، محمدباقر قالیباف 
گفت: »من این کلیپ را دیدم؛ این صحبت‏ها تشویش 
اذهان عمومی اســت و تهمت به مجلس است.حتماً 
دادستان کل کشور به‏عنوان مدعی‏العموم این موضوع 
را پیگیری می‏کند و ما هم در هیئت رئیســه مجلس از 
طرف نمایندگان مجلس شکایت می‏کنیم تا از تشویش 

اذهان عمومی جلوگیری شود.«

جلسات مجلس را دو ساعت 
زودتر شروع کنند

مالک شــریعتی، نماینده مجلس در پاسخ به توئیت و 
سخنان المیرا شریفی‏مقدم که در گلایه از تغییر ساعت 
مدارس از نمایندگان مجلس گلایه کرد، در صفحه خود 
نوشــت: »انشاءالله فردا برای صحبت ثبت‏نام می‏کنم 
تــا در صحن علنی بخواهم حالا که براســاس تصمیم 
اکثریت نمایندگان، ســاعت رسمی ثابت ماند و دولت 
مجبور به تغییر ســاعات کاری مدارس و ادارات شده، 
زمان شروع جلســات مجلس را هم دو ســاعت زودتر 
اعلام کنند تا مثل مردم سختی‏اش را درک کنیم.« وی 
اضافه کرد: »برخی نوشــتند به‏جای این کار، مجلس 
ساعت رســمی را جلو بکشد؛ بله، من هم موافق بوده 
و هســتم ولی ایــن کار مصوبه اکثریت نماینــدگان را 
می‏خواهد که چند روز قبل علیرغم تلاش ما رای نیاورد! 
ولی تنظیم ســاعت شــروع کار صحن با هیئت‏رئیسه 
اســت و نیازی به رای‏گیری از صحن ندارد. کار مهمی 
نیست ولی همدردی هست. باید دید نمایندگانی که 
این اختلال و چالش‏ها را برای میلیون‏ها ایرانی ایجاد 

کردند، خودشان هم آن‏را می‏پذیرند یا خیر؟«

شعار وفاق به خوبی عملیاتی نشد
سیدمحمد موحد، نماینده مجلس روز گذشته در تذکری 
در صحن مجلس گفت: »امروز بیش از هر زمان دیگری، 
کشــور نیازمند وحدت و انسجام اســت، اما تحقق این 
مهم نه با شــعار، بلکه با عمل امکان‏پذیر است.« موحد 
با انتقاد از موانع دســت و پاگیر و بوروکراسی در ادارات، 
گفت:»متأسفانه شــاهد هستیم که شعار وفاق ملی در 
سیستم اداری به خوبی اجرایی و عملیاتی نشده و شاهد 

شایسته‏سالاری نیستیم.«

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پلدختر - مرکزی

آگهی موضوع ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
نظر به اینکه پرونده کلاسه 1392 متعلق به آقا/خانم عباس مرادی فرزند محمدرضا به شماره ملی 4859234200 صادره از پلدختر در 
شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 72/16 مترمربع از پلاک 207 فرعی از 28 اصلی واقع در شهر معمولان حوزه ثبتی 
شهرستان پلدختر بخش 8 از مالکیت – محرز گردیده است و منجر به صدور رای 4144 مورخ 1403/12/20 گردیده، لذا به منظور اطلاع 
عموم یک نوبت آگهی می‌شود. در صورتی‌که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراضی داشته باشند، می‌توانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت 20 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

امین عبدی‌نژاد - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پلدختر – مرکزیتاریخ انتشار: 1404/02/25 

شناسه آگهی: 1931275

بدون شک یکی از عرصه‏هایی که الفاظ و واژگان را فارغ از بار معنایی و مفهومی 
که دارند مورد کاربست و سوءاستفاده قرار می‏دهند و از مفهوم اصلی و ماهوی 
خود تهی می‏کنند عرصه سیاست اســت. در این عرصه واژگان حسب مصالح 
سیاســی و کارکرد اجتماعــی و فرهنگی که دارند به‏ویــژه از منظر متأثرکردن و 
برانگیختن افکار عمومی بالأخص اقشــار فرودســت و کم‏اطلاع جامعه، مورد 
اســتفاده و بلکه سوءاســتفاده قرار می‏گیرند که در این میان احزاب سیاســی 
جهت تأثیرگذاری و جذب مخاطب و هوادار بیشــتر، بیشترین استفاده را برای 
نامگذاری تشــکیلات خود و تدوین مانیفست سیاســی خود انجام می‏دهند. 
حزب دموکرات ایران به رهبری قوام‏الســلطنه، مردم به رهبری اســدالله علم، 
ملیون به رهبری منوچهر اقبال، زحمتکشان ملت ایران به رهبری مظفر بقایی 
و حزب توده نمونه‏هایی از این دست‏اند که با اهداف پوپولیستی، بیشترین جفا 
را در حق این واژگان کرده‏اند. حزب زحمتکشان که به فاصله بسیار اندکی پس 
از آغاز نخســت‏وزیری مصدق و در تاریخ 25 اردیبهشت 1330 به رهبری مظفر 
بقایی تأســیس شــد، ورای نام خود که هیچ نســبت و سنخیتی با قشر کارگر و 
زحمتکشان جامعه نداشت، حتی استعمال عنوان حزب هم برای آن تشکیلات 

که در واقع یک گروه فشــار بود، لااقل توسط تاریخ‏پژوهان، 
واژه دقیقــی نیســت. حزب زحمتکشــان از بدو تأســیس 
متشــکل از دو طیف متضاد و ناهمگــون بود، یک طیف به 
رهبری خلیل ملکی که خود مارکسیســت مبارز و انقلابی و 
البته ضدشوروی و حزب توده بود، به همراه مارکسیست‏های 
تحصیلکرده دیگر که در واقع طیف تحصیلکرده و روشنفکر 
و جریان‏ساز حزب زحمتکشان بودند و طیف دیگر به رهبری 
مظفر بقایــی همراه با پیروان شــخصی‏اش اعــم از اهالی 
شــهر زادگاهش کرمان و خرده‏بــورژوازی و لایه‏های پایین 
بــازار تهران و از همه مهمتر لومپن‏های تحت امر او از قبیل 
شــعبان جعفری، احمد عشقی، حبیب ســیاه، امیر موبور 
و.... مظفر بقایی با اینکه یک پارلمانتر بود و سابقه سه دوره 
نمایندگی مجلس را در کارنامه داشت و در عین حال ارگان 
مطبوعاتــی هم در اختیــار خود و حزبش داشــت، غالباً از 
روش‏های پارلمانتاریستی و مطبوعاتی برای اعمال فشار در 

عرصه سیاســت بهره نمی‏گرفت و شیوه و روش اعمال فشار او و حزبش چیزی 
جز تهدید و ارعاب و شبنامه‏نویسی و جنایت و خشونت عریان نبود و در این راه 
کمیته‏ای تحت عنوان)کمیته مجازات( نیز در ذیل حزب تشــکیل داده بود که 

ابزار تأثیرگذاری و اعمال فشار او نیز لومپن‏های تحت امرش بودند. 
او به واقع منادی و مروج لومپنیسم به معنای مدرن آن بود و شاید نخستین 
کســی بود که به معنای مدرن کلمه به اســتفاده از لومپن‏ها در عرصه سیاست 
پرداخــت و به عضوگیری آنان و متشــکل و منســجم کردن آنان با برچســب و 
شناسنامه حزب زحمتکشان پرداخت که مسبوق به سابقه نبود. دکتر حسین 
آبادیان در کتابش با عنوان )زندگینامه سیاسی دکتر مظفر بقایی(، در خصوص 
ارتباط شــعبان جعفری و مظفر بقایی می‏نویسد: »بقایی توانسته بود بسیاری 
از نیروهای اوباش جنوب تهران را متشــکل کند. در رأس این اوباش، شــعبان 
جعفری معروف به شــعبان بی‏مخ قرار داشــت. طبق اســناد موجود در اوایل 
دی‏ماه 1329 شعبان بی‏مخ یکی از چاقوکش‏ها و افراد شرور تهران به چاپخانه 
روزنامه شــاهد که ارگان مطبوعاتی حزب زحمتکشان بود مراجعه کرد و ضمن 
ملاقات با دکتر بقایی اظهار نمود، هر کاری شما داشته باشید برای انجام آن تا 
پای جان ایستادگی خواهم نمود.« او  به قدری به اهمیت و کارکرد این عناصر 
وازده در سیاســت باور داشت که حتی در تصفیه‏های درون‏حزبی، آن هم برای 
عناصر روشنفکر و تحصیلکرده‏ای چون خلیل ملکی که می‏توانست به سهولت و 
با به‏کارگیری روش‏های مرسوم و نهادینه‏شده حزبی عذر آنان را بخواهد و اسباب 

خروج آنان را از حزب فراهم آورد نیز از این عناصر بهره می‏گرفت. 
کیانوری در خاطراتش در این مورد چنین نقل می‏کند: »علتش هم شــاید 
این بود که این‏ها )ملکی( می‏خواستند از مصدق دفاع کنند و بقایی از 30 تیر 
تکلیفش را با مصدق روشن کرده بود. ظاهراً مدت‏ها پس از 30 تیر 1331 بقایی 
به این نتیجه می‏رســد که ملکی به مصدق نزدیک شده است و بدین ترتیب در 

یک روز کــه جلال آل‏احمد نبوده، چاقوکش‏هایش را به کلوپ می‏فرســتد و با 
پس‏گردنی و کتک خلیل ملکی و دارودســته‏اش را از حزب زحمتکشان بیرون 
می‏کنــد. پس از این عمل خلیل ملکی حزب زحمتکشــان ملت ایران )نیروی 
ســوم( را تشــکیل می‏دهد.« حزب او علاوه بر حمله به جلسات و میتینگ‏ها و 
تظاهرات‏های حزب توده که آن حزب نیز البته بی‎شباهت به حزب او در برخی 
تصمیمات و رفتارها نبود، شــدیدترین ضربات را به نهضت ملی شــدن صنعت 
نفــت وارد آورد تــا جایی که بــرای تاریخ‏پژوهان نام حزب زحمتکشــان فاصله 
چندانی با جنایاتی چون قتل سرگرد محمود سخایی، قتل سرتیپ افشارطوس، 
غائله شــبه‏کودتای نهم اســفند 1331 و در نهایت هم کودتای 28 مرداد ندارد 
که در نهایت هم، بقایی و لومپن‏هایی چون شــعبان بی‏مخ و... پس از کودتای 
28 مرداد، از سوی شاه به دریافت نشان افتخار نائل آمدند، اما دیری نپایید که 
ســتاره اقبال آنان غروب کرد و بقایی که با دریافت کدهای غلط از دربار، تصور 
می‏کرد به جهت ایفای نقش کم‏نظیرش در جهت تضعیف و سقوط مصدق، پس 
از کودتا به نخست‏وزیری می‏رسد، نه‏تنها به مراد خود نرسید، بلکه لومپنیسمی 
که او منادی آن بود، نخست زیر چکمه‏های میلیتاریسم پس از مصدق لگدمال 
شد و خود او نیز پس از مدتی تبعید گردید و پس از زاهدی هم تا پایان دهه 30 
به مراد خود نرسید اما در دهه 40 با عزم محمدرضا برای تحقق انقلاب سفید، 
اساساً برای سیاستمدار محافظه‏کاری چون مظفر بقایی که ارتباط گسترده‏ای با 
بخشی از نیروهای سنتی جامعه داشت و با اینکه التزامی به احکام شرع نداشت 
ولی به عنوان یک تاکتیک ماکیاولیستی که به جد از دین و مذهب برای رسیدن 

به اهداف سیاسی خود بهره می‏جست جایی وجود نداشت. 

البتــه بقایی خود به اعــام موضع علیه انقلاب ســفید نپرداخت، اما اعلام 
موضع طیف مذهبی حزب زحمتکشــان علیه انقلاب سفید به‏خصوص لایحه 
انجمن‏هــای ایالتی و ولایتی و نیز موضع بقایی علیه کشــتار قیــام 15خرداد و 
کاپیتولاســیون دوران منصور، اثبات کرد کــه او نمی‏تواند مهره راهبردی جهت 
اجرای منویات و سیاست‏های جدید حکومت باشد. البته بقایی باز هم از تلاش 
خود برای تصدی نخســت وزیری تا پایان حکومت پهلوی دســت نکشید، ولی 
هیچگاه بــه این هدف نائل نیامد و ضمن تأثیرگذاری و سیاســت‏ورزی مداوم و 
ارتباط نزدیک و تشــکیلاتی با ســاواک، مرد حاشیه‏نشــین و پشت پرده عرصه 
سیاست شد و شاید بتوان او را از جمله ناکام‏ترین رجال سیاسی عصر پهلوی دوم 
قلمداد کرد و شاید دلیلش این بود که او، که مرد مواجهه پشت پرده با قدرت بود، 
در عرصه عمومی و اجتماعی سیاست و قدرت، شیوه‏ای جز غوغاسالاری را بلد 
نبود و به دلیل نگاه ماکیاولیستی و معامله‏جویانه و توطئه‏گرانه‏ای که به سیاست 
داشت، همیشه از درک ریشه‏های عمیق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی 
جنبش‏های سیاســی عاجز بود که این را در عزم بیهوده او برای احیای قدرتش 
پس از انقلاب نیز مشــاهده می‏کنیم که آشــکارا از جهل و غفلــت و عدم درک 
درســت وی از ریشه‏های سیاســی، اجتماعی و دینی انقلاب اسلامی حکایت 
داشت که در نهایت هم با وجود تلاش‏های مزورانه فراوانی که انجام داد، حزبش 
در سال 59 منحل شد و این بود که عاقبت سیاستمدار لومپنیست و بی‏پرنسیبی 
که با وجود هوش و ذکاوت سرشــاری که داشــت، فریب کدهای غلط نیروهای 
امنیتی رابط خود و دربار را خورد و ندانســت که نخستین قربانی قدرت مطلقه، 
گروه‏های فشاری هســتند که در فضای تشتت و چنددستگی و جنگ قدرت، 
موجبات تسلط و قبضه کامل لویاتان قدرت را فراهم می‏کنند و موجودیت خود را 
که در حقیقت مولود حاکمیت دوقطبی و چنددستگی و هرج و مرج‏های ناشی 

از آن بوده را برای همیشه در تاریخ متمکن می‏کنند.

همراه خشونت، ناکام سیاست
به مناسبت 25 اردیبهشت سالروز تأسیس حزب زحمتکشان به رهبری مظفر بقایی

کارشناس ارشد علوم سیاسی
امیرحسین عباسی

اســت. در نروژ نه‏تنها تمام منابع نفتی در تملک دولت اســت، 
بلکه 67% و 100% دو شــرکت اصلی بهره‏بردار یعنی به ترتیب 
Equinor )اســتاداویل ســابق( و Petoro هــم متعلق به دولت 
اســت. تلاش آقای غنی‏نژاد در ربــط دادن ناکارآمدی دولت‎ها 
در حوزه نفت و گاز به ملی کردن صنعت نفت و اعمال مالکیت 

دولت بر این ثروت ملی در 80 سال پیش سخنی بی‏پایه است. 
بی‏اعتباری سایر ادعاهای آقای غنی‏نژاد چون ترور رزم‏آرا و 
ربط آن به ملی شــدن نفت، طــرح آزادی قاتل او در مجلس که 
توسط کاشــانی و شــمس قنات‏آبادی کلید خورد نه مصدق، 
ملاقات طهماسبی با کسانی ازجمله وزیر دربار و مصدق و... را 
من قبلًا در دو مقاله در »دنیای اقتصاد« )فروکاستن تاریخ‏پژوهی 
به عیب‏جویــی در 1/27/ 1403 و ســنت نامبــارک انگ‏زنی 
در 1403/2/22( نشــان داده‏ام کــه تکرار نمی‏کنم. ایشــان 
همچنین در اظهارات جدید، مطالب خود در مورد کودتای 28 
مرداد را ارتقاء داده و تحلیلی ارائه کرده‏است. او با اشاره به فرمان 
عزل مصدق می‏گوید »مصدق در 24 مرداد علیه شاه کودتا کرد« 
و »در 28 مرداد یک عده مردم ایران جمع می‏شــوند و به کمک 
نظامی‏ها می‏آیند و آن نخست‏وزیری که کودتا کرده بود را برکنار 
می‏کنند.« روشن است که این تحلیل مفرح چیزی جز تصورات 
ذهنی ایشان نیست. اگر شاه قرار بود نخست‏وزیر عزل و نصب 
کند، پس مشــروطه و قانون اساســی برای چه بود؟ مشروطه و 
قانون اساســی اصــاً جایگاهی در تحلیل‏هــای مفرح جناب 
ایشان ندارد. آیا قابل تصور است که در نظام‏های مشروطه مانند 

انگلیس شاه یا ملکه خودسرانه نخست‏وزیر عزل و نصب کند؟ 
البته تکلیف کودتای 28 مرداد روشــن‏تر از آن است که نیاز 
به شرح و بسط داشته باشد. هزارها سند آمریکا و چهار گزارش 
داخلی ســازمان سیا که از محرمانه خارج شــده‏اند و اظهارات 
علنی 11 مقام ارشــد سیاسی و اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در 
دهه‏های بعد کاملًا روشن می‏کنند که در سطوح تصمیم‏گیری 
سیاسی و عملیاتی چه اتفاقی افتاد. )ر.ک. کوروش احمدی: 
کودتــای 28 مرداد؛ اســناد و اظهــارات مقامــات آمریکایی و 
انگلیســی، روزنامه شــرق، 28 مرداد 1403(. انگلیس نه‏تنها 
همچنان بعد از 72 ســال برخلاف قوانین داخلی خود اسناد 
کودتا را منتشر نکرده، بلکه همواره بر آمریکا نیز برای عدم انتشار 
اسناد کودتا فشار آورده است. البته آقای غنی‏نژاد تلویحاً مامور 
انگلیس هم معرفی می‏کند؛ آنجا که می‏گوید اسناد ام‏آی‏6 به 
این دلیل منتشر نمی‏شود، که »ملی شدن نفت به نفع انگلیس 
بود.« )یعنی گویا منتشر نمی‏کنند که آبروی مصدق نرود. حتماً 
از نظر ایشــان فشــار به آمریکا برای عدم انتشار اسناد هم برای 
حفظ آبروی مصدق بیچاره بوده است.( البته مانتی وودهاوس 
و نورمن داری‏شایر که از 1950 تا 1952 روسای ایستگاه ام‏آی‏6 
در تهــران و نیکوزیا بودند، اولی در کتابش و دومی ‏در مصاحبه 
مفصلی برای ســری تلویزیونی »پایان امپراتوری«، جزئیاتی از 
کودتا را فاش کرده‏اند. ضمن اینکه هنوز حجم زیادی از اسناد 
آمریکا یا منتشــر نشــده یا بخش‏های مهمی از اسناد منتشر 
شده، سیاه شده است. )این هم حتماً برای حفظ آبروی مصدق 
است.( می‏دانیم که اصرار پهلوی‏گرایان در نفی کودتا و ادعای 
»قیام ملی« به این دلیل اســت که کودتا مشروعیت پهلوی را از 
بین برد. اما اصرار بی‏پایه و تکراری آقای غنی‏نژاد بدون ارائه هر 

گونه سندی برای چیست، نمی‏دانم. 
اینکه ایشان می‏گوید، »اگر نفت ملی نمی‏شد، در هر چیزی 
که بریتیش پترولیوم ســود داشــت، 20 درصدش بــرای ایران 
می‏شد«، دروغ اســت که در دوره بعد از کودتا برای فریب عوام 
در ایران ساخته شد و قاعدتاً از یک استاد دانشگاه انتظار می‏رود 
که قبل از تکرار آن یک نگاهی به قــرارداد 1312 می‏انداخت. 
بگذریم از اینکه به خاطر منع مطلق حسابرسی و دسترسی به 
دفاتر شرکت، حق‏الامتیاز ایران از قرار تنی 4 شلینگ هم قابل 
حسابرسی نبود، چه رسد به این سهم به اصطلاح 20%. من در 
دو مقاله در »دنیای اقتصاد« دروغ بودن این ادعا را روشن کرده‏ام 
که تکرار نمی‏کنم. )تحلیل‏ها و نظرهای شاذ، 1403/12/7 و 
شرحی بر مقاله ملی شدن نفت، 1404/2/18(. سخن دیگری 
که آقای غنی‏نژاد بی‏توجه به دروغ بودن آن تکرار می‏کند، این 
اســت که »وقتی مصدق مجلس را منحل می‏کند، شاه فرمان 
عزل مصدق را صادر می‏کند.« این ســخن به دو دلیل نادرست 

است:
مطابق اصول متعدد متمم قانون اساســی مشروطه 

شــاه تحت هیچ شــرایطی حق عزل نخســت‏وزیر را 1
نداشت. )قبلًا در مقاله‏ای در این مورد توضیح داده‏ام. ر.ک: 
28 مرداد؛ کودتا یا قیام ملی، روزنامه شرق، 28 مرداد 1402( 
این قانون و عرفی بود که با وجود یا عدم وجود مجلس همیشه 
رعایت می‏شــد و هیچ شاهی، حتی رضاشاه، هیچگاه فرمان 
عــزل نخســت‏وزیر صــادر نمی‏کرد. اگر شــاه می‏توانســت 
نخست‏وزیر عزل کند، پس مشروطه برای چه بود؟ در نظام‏های 
پارلمانی از انگلیس تا میکرونزی کجا یک شاه نخست‏وزیر عزل 
کرده‏است؟ احمدشاه بعد از شکست پروژه جمهوری رضاخان 
در فروردین 1303 قصد عزل او را داشت، اما به خاطر مخالفت 

مجلس پنجم نتوانست.
حتی اگر به تصور غلط برخی، شاه در صورت انحلال 

مجلس قادر به عزل نخست‏وزیر بود، در 22 مرداد که 2
شــاه فرمان عزل مصدق و نصب زاهــدی را صادر کرد، مجلس 
منحل نبود. مصدق متعاقب همه‏پرســی درخواســت انحلال 
مجلس را از شــاه کرده‏بود و شــاه این درخواســت را بلاجواب 
گذاشــته بود. آقای غنی‏نژاد اگر در این ســال‏ها یک نگاهی به 
روزنامه‏های 28 آذر 1332 )ســه ماه بعد از کودتا( انداخته بود، 
می‏دید که فرمان انحلال مجلس هفدهم در آن تاریخ صادر شد 

و یک خلاف واقع را به دفعات تکرار نمی‏کرد.

تاریخ احزاب


